
 

 

 

 

 1درآمدي بر روحيات مردم: آسياي مركزي

 

 

با توجه به پيوندهاي تاريخي، مذهبي، فرهنگي و اجتمـاعي ديـرين مـردم ايـران بـا                   

هاي آن جوامع بـراي       مردمان آسياي مركزي مطالعه و شناخت فرهنگ، آداب، سنن و ويژگي          

 . محققان مسائل آسياي مركزي ضروري است

  و نـابودي پيـدايش ، چگـونگي  دي بر روحيات مـردم    در آم :  كتاب آسياي مركزي   در 

هاي آسـياي      اهميت شناسايي و حفظ ميراث تمدن      ركزي و م  هاي قديمي و بزرگ در آسياي       تمدن

فروپاشي شـوروي بـراي هرگونـه تفكـر اجتمـاعي در آسـياي              . گيرد  مركزي مورد بررسي قرار مي    

ي، غيـر از فروپاشـي اقتصـادي،    زوال امپراطـوري شـورو  . آيد  مركزي، يك مرحلة مهم به شمار مي      

همراه داشـت و همـة ارتباطـات پيشـين در داخـل             به  هاي فرهنگي را نيز       ويراني بعضي از ديدگاه   

. بـاره رفـع شـدند    هاي فرهنگي و اجتمـاعي يـك   هاي تماس ويژه محدوديته ساختار كمونيستي ب  

بايـد  . گرديدنـد  فعـال  ارتباطات و نهادها رشد كردند؛ مساجد و كليساها و مجامع ديني و فرهنگي     

 وجـود   ارتـدكس و اسـلام    كاتوليـك،     مذاهب متفاوتي از جمله    شورويجماهير  در اتحاد   كه  گفت  

ني پاسـخگوي    روحـا  رهبـران اين فضاي يگانـه بـه انـدازة كـافي رسـمي و مشـروط بـود؛                  . داشت

 كـاملاً  اي  رابطـه مقطعرابطه دولت شوروي با دين در اين        .  تفكر ديني نبودند   هاي ضروري   خواسته

سياسـي  .  سياسي و ايـدئولوژي بـراي عـوام بـود    2سازي سياسي بود و دين يكي از ابزارهاي حساب   

تشـكيلات  .  اول، بـه اسـلام مربـوط بـود         وحلهكردن حيات ديني از سوي حكومت كمونيستي در         

 مسـلمانان شـوروي در      .نداسلامي زمان شوروي از يكسو بسيار متمركز و از سوي ديگر رسمي بود            

بخـش  . 2 و قزاقستان بـا مركزيـت تاشـكند          آسياي ميانه . 1: خش روحانيت متحد بودند   چهار ب 

                                      
، چاپ اول، )1386(المللي وزارت امور خارجه،  دفتر مطالعات سياسي و بين: تهران. شكوري، شريف و شكوري، رستم. 1

 . صفحه245 نسخه، 500

2. Manipulation. 
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قفقـاز بـا   . 4قفقاز شمالي با مركزيت مخاچ قلعه       . 3اروپايي شوروي و سيبري با مركزيت اوفا        

 .مركزيت باكو

اسـت،   كه به تازگي منتشر شـده  درآمدي بر روحيات مردم: آسياي مركزيكتاب   

باشد كه هر يك از مباحث و عناوين مطـرح در هـر گفتـار                شرح زير مي   هداراي هفت گفتار ب   

 :گردد نيز ذكر مي

 

 ها ها و زبان ديگ جوشان نژادها، ملت: گفتار اول

پهنـه  «ها، ايران و توران، سغد و فردگرايي ايـران شـرقي، بازگشـت بـه          مسئله آريايي  

 .ها تركهاي تجاوز تاريخي  ها و انديشة تركي، بازتاب ، ترك»آريايي

 

 دو روش خلاف يكديگر: گفتار دوم

 .ارادة رسيدن به فرهنگ، حكمت تاريخ و واقعيت علمي دربارة مشتاقان روح و جسم 

 

 )ها در آسياي مركزي روس(عروس سرخ : گفتار سوم

در راه هند، اشغال يا پيوند و همراهي؟ دو تمايل هشدار دهنده، پاسخ تركان، عروس                

 .مرزبندي مليهاي روسي و  سرخ، خصلت

 

 هاي شهامت شهامت ويرانه يا ويرانه: اسلام در آسياي مركزي: گفتار چهارم

مشكلات حكومت و نـژاد، اسـلام تعقيـب شـونده و پيروزمندانـه،              : تشكيلات اسلامي   

 آيا بنيادگراي اسلامي وجود دارد؟ و دربارة اسلام داخلي

 

 امتحان استقلال: گفتار پنجم

راه حل شـرايط    : د، آزادي ناخواسته، روسيه يا آسيا، قزاقستان      آغاز معمولي دورة جدي    

سـلطنت در   : ساية ناآرام تيمور، تركمنسـتان    : گريز از فقر، اربكستان   : ناپذير؟ قرقيزستان   چاره

 كند؟ آسياي مركزي، خلاء ژئوپليتيكي آسياي مركزي را چه كسي پر مي
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 )ارانجويي عليه سياستمد ستيزه(فرهنگ و سياست : گفتار ششم 

محيط زيست و زبان، قزاقستان، تاجيكستان، جنايت و جزا، دربارة مسئله خط عربي،              

 .عقدة اديپ و خودشيفتگي، مسائل مربوط به اختلال عصبي نژادي

 

 بين ترس و اميد: تاجيكستان: گفتار هفتم

 سدة شكست، تاجيكستان بزرگ، نشانة تهديدآميز در راه جنگ داخلـي، كمونيسـم و             

هـاي روسـي،      ايي، ترميم كمونيستي، جنايتكاران و سياست، منـافع ازبكـي، اسـلحه           طايفه گر 

ژئوپليتيك آمريكا، مسئله بنيادگرايي تاجيكي، از مقابله تا اتحـاد، سـدة زريـن و نفـي خـود،                   

 .تاجيك نو

نمايـة  ) الـف : ، شـامل  درآمدي بر روحيات مـردم    :  آسياي مركزي  ضميمة كتـاب   

باشـد   ها مي   ها و حكومت    ها، مكتب   نماية اقوام، فرقه  ) ها ب    پيمان ها، احزاب و    ها، كتاب   روزنامه

درآمـدي  : كتاب آسياي مركـزي . افزايد بر غناي كتاب ميو كه براي پژوهشگر مفيد بوده   

بهـره نيسـت و جانبدارانـه در           از ذكر تحليل مسائل امروز سياسي نيز بـي         بر روحيات مردم  

 153به عنوان مثال در صفحه . نمايد ا مطالعه مي  مقابل نژاد روسي و حاكمان روسيه مسائل ر       

بيش از پانزده سال است كه       «: در مورد خلاء ژئوپليتيك در آسياي مركزي چنين آمده است         

هـاي منطقـه در جهـت منـافع خـود            استعمار روسيه در آسياي مركزي كه بـه زور بـر ملـت            

ران، چـين و غـرب بـه    هاي اصلي در درجة اول اي قدرت.  سرنگون شده است   ،كرد  حكومت مي 

هاي آسياي مركزي نيز      جمهوري. اند  رقابت براي پركردن خلاء ژئوپليتيك در منطقه پرداخته       

. كننـد    نفوذ روسيه ضرورت جست و جوي شـركاي جديـد را بيشـتر احسـاس مـي                 كاهشبا  

هاي آسياي مركزي را به از سرگيري روابط با           تجزية فضاي سياسي و اقتصادي شوروي دولت      

هـاي سياسـت خـارجي        گيـري   تشـخيص سـمت   ... سـازد   لام، چين و هند وادار مـي      جهان اس 

اي گرفته كه نه   جان تازهسمانديشة وحدت پان تركي. كشورهاي آسياي مركزي پيچيده است   

تاتارسـتان، باشقيرسـتان و     (نشـين روسـيه       هاي آسياي مركزي، بلكه مناطق تـرك        تنها ترك 

 ...» . و تاتارهاي كريمه را در اوكراين فراگرفته استو نيز گاگائوزهاي مولداوي) قفقاز شمالي

 بــا اســتفاده از فروپاشــي شــوروي جهــت يگــانگي يســمپــردازان پــان ترك انديشــه « 

... شـوند   رهبري تركيه به گردآمدن در يك كنفدراسـيون دعـوت مـي            ه ب  ها  هاي ترك   سرزمين

د جـاي روسـيه،   كوش ـ  تركيـه مـي   ...  در سطح رسمي اسـت     سمتركيه مبتكر وحدت پان تركي    
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هـاي تـرك آسـياي مركـزي را           شريك اصلي و داور در منطقه درياي سياه، قفقاز و جمهوري          

هـدف بلندمـدت تركيـه      . زبان اسـت    گاه براي تمام جهان ترك      آنكارا مدعي نقش قبله   . بگيرد

اي به عنوان فضاي واحد تمـدني، اقتصـادي، سياسـي و دفـاعي                اي فرامنطقه   تأسيس اتحاديه 

شدن در اوراسـيا در برابـر       ) نيروي چهارم (ها را براي      اي تمام فرصت    هاد فرامنطقه اين ن . است

طبق تحليل بعضي از كارشناسان جامة عمل پوشـاندن بـه          . روسيه، اروپاي غربي و چين دارد     

در بلندمدت بخشي از نقشة بزرگتري اسـت كـه از سـوي طراحـان               ) تركستان واحد (انديشة  

ه و هدف اصلي آن ارسال مواد سوختي از منطقة تركي بدون            ريزي شد   راهبرد آمريكايي طرح  

 ».آذربايجان و تركيه به غرب استجمهوري عبور از روسيه و از طريق 

به لحاظ اهميت مبحث اقوام و نژادها در آسياي مركـزي و آميـزش آنهـا بـا يكـديگر          

يـات  درآمدي بـر روح   : آسياي مركزي  كتاب   3هاي نژادي به نقل از صفحة         موضوع گروه 

 :شود در اينجا نقل مي مردم

 نژاد هند و اروپـايي و تـرك تقسـيم            و بوميان آسياي مركزي را به دو گروه فراملي        « 

 در تاجيكسـتان و بيشـتر ازبكسـتان و شـمال           باشـند و    مي تاجيك   ها  اروپاييهند و   . ايم    كرده

هـا در بيشـتر        ازبـك  ها و   ها و تركمن    ها و قرقيز    ها يعني قزاق    ترك. كنند  افغانستان زندگي مي  

هاي كوچك ترك نيز هستند كـه   در آسياي مركزي قوم. جاهاي آسياي مركزي مقيم هستند    

 انجام دادنـد  1924ها در سال      بندي ملي آسياي مركزي كه شوروي      مرز. دولت مستقل ندارند  

هايي   هاي ملل را در نظر نگرفت و همين مرزهاي ساختگي باعث مناقشه             وضع واقعي محدوده  

 آغـاز  هـا  تاجيـك هـاي آسـياي مركـزي را از     شرح موقعيت كنوني ملت. ها شد  اين ملت  ميان

 .ترين ملت آن هستند كنيم كه مردم بومي اين سرزمين و كهن مي

 

 ها مسئله آريايي

هـا نـه      ايراني تاجيـك   -اصل آريايي   . باشند  هاي باستاني مي     فرزندان آريايي  ها  تاجيك 

 عنوان يك واقعيت خودشناسي ملي نيز پديـدار شـده و       تنها يك حقيقت علمي است بلكه به      

بايد توجه كرد تصورات دربارة خود و ديگران تا چه اندازه تركيب يافتـه            . اين بسيار مهم است   

 .است

 ما ها موافقت اين دو شناخت، شناخت علمي پيدايش و خويشتن شناسي ملي تاجيك      

 كـه موجـب دعـواي شـديد ملـي در       ها  يكاي تاج     تصور اسطوره : دارد كه بگوييم    را بر اين مي   
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هـا نـه تنهـا بـه آن           بررسي مسئله آريايي  . منطقه شده است، با حقيقت واقعي سازگاري دارد        

 به اين مسئله وابستگي دارد، بلكه از آن سبب هم ضروري اسـت              ها  تاجيكسبب كه پيدايش    

 آلمـان و ايتاليـا      هاي نژادپرستان اروپاي سدة بيستم كه در زمان فاشيسم          كه يكي از اسطوره   

 ها  تاجيكها از دايرة تاريخ       از اينجا مسئلة آريايي   . شكوفا شد با اين مسئله ارتباط داشته است       

گمان ايـن پيونـد      بي. شود  شناسي سدة بيستم وارد مي      فراتر رفته، به نظريات علمي و اسطوره      

. ثير نخواهد ماند  تأ  بر درك عميق روندهاي امروز، چه روندهاي اروپا و چه آسياي مركزي، بي            

 و فرآيندهاي تشكيل ملت تاجيك ممكن است در موردهاي معـين            ها  تاجيكمسئلة پيدايش   

 .هاي اروپا و حتي به تاريخ تمدن جهان ارتباط پيدا كند به تاريخ ملت

شـناس فرانسـوي،       از جملـه زبـان      و دانشـمندان . نجيـب اسـت   »  آريـا  «معناي واژة    

 برخي بر ايـن     1.اند  تأكيد كرده » اعلا«و  » عالي «يعنين واژه    معناهاي گوناگون اي    بر بينونست

 ،هـا   اقوام و گروهرهبران. باورند كه اين اصطلاح در آغاز نه نام يك قوم بلكه نام يك طبقه بود    

ترين نـام     آريانا، كهن . اند؛ اين اقوام شامل گروه هند و ايراني بودند          ناميده  اقوام خود را آريا مي    

ايـران را   . ا آمده، سپس به ايران تبديل يافت و معناي آن كشور نجيبان اسـت             ايران نيز از آري   

اند؛ اين چنين است كه آريا اصطلاحي اجتمـاعي بـود،             سرزمين دوستان وفادار نيز معنا كرده     

 .كم كم نام نژادي و نام جايي شد

مسـئلة   « روشـن شـود، اينجـا بـاز انـدكي بـه       هـا   تاجيكبراي اينكه مسئلة پيدايش      

، به پيدايش اتحاد اقوام هند و ايراني، كه در عهد باستان در آسياي مركزي شـكل          » ها  اييآري

 .پردازيم گرفت، مي

هاي شمال دريـاي سـياه و         ها، آسياي صغير و بالكان و دشت        براساس آخرين پژوهش   

در . هاي هنـد و اروپـايي بـوده اسـت           ها و زبان    خزر ميهن نخستين و خاستگاه هند و اروپايي       

هـا    ها و اروپايي    هندي. رة چهارم و سوم پيش از ميلاد اتحاد اقوام هند و اروپايي فروپاشيد            هزا

طبـق  . راه آنهـا از بالكـان و قفقـاز و آسـياي مركـزي گذشـت      . راه جنوب را در پيش گرفتند   

 .ها از فلات ايران گذر كردند آخرين اطلاعات هند و اروپايي

ام هند و اروپايي جدا شده بودند، تـا نيمـة هـزارة        اقوام هند و ايراني كه از اتحادية اقو        

آنها پس از چنـدي دو قـوم را بـه وجـود             . دوم پيش از ميلاد در آسياي مركزي پخش شدند        

تـوان گفـت كـه هنـدوان و      با باور تمام مي. آوردند كه يكي ايرانيان و ديگري هندوان هستند  

                                      
 ). به روسي (243، ص 1995بينونست، فرهنگ اصطلاحات اجتماعي هند و اروپايي، مسكو . 1
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شي بزرگ داشته و هنگام جنگ آن را        ايرانيان دامدار و كشاورز بودند؛ در زندگي آنها اسب نق         

در آيين و رسوم هندوان و ايرانيان اسب و گاو جايگاهي والا داشته و امروز               . بستند  به ارابه مي  

 .هم در هند گاو مقدس است

پژوهشگر نامدار فرانسوي، ژرژ دوميزل كه از دانشمندان معتبر فرهنگ هند و اروپايي            

هـا را   ها و هند و ايراني    اي هند و اروپايي       اعي و اسطوره  هاي گوناگون ساختار اجتم     است، جنبه 

هاي هند و اروپـايي از جهـت اجتمـاعي بـه سـه گـروه روحانيـان و                 جامعه. 1نشان داده است  

هـاي ايـن نظـام را از نهادهـاي            دوميـزل بازمانـده   . سربازان و كشاورزان تقسيم شـده بودنـد       

ة يونـاني و روميـان و پارسـيان و آسـي            هاي هند و اروپـايي، از جامع ـ        اجتماعي بعدي جامعه  

هاي اجتماعي جهاني رمزي داشتند كه        هر كدام از اين گروه    . ها و غيره پيدا كرده است       ) آلان(

گروه روحانيان را با رنگ سفيد، نظاميان را با رنـگ         . باشد  ها جزئي از آن مي      تصور دربارة رنگ  

 .زدند سرخ و كشاورزان را با رنگ سبز پيوند مي

شناسي تطبيقي در زمان مـا بيشـتر بـا مقايسـة              وردهاي زبان شناسي و اسطوره    دستا 

هـايي همرنگـي    در نتيجة چنين پـژوهش    . هاي هند و اروپايي وابستگي دارد       ها و اسطوره    زبان

اگر چـه در شـناخت علمـي هنـد و     . زبان و فرهنگ بسياري از ملل هند و اروپايي آشكار شد       

هاي هند و ايراني بـراي شـناخت          در بررسي اساطيري كه قوم    ها كاميابي بسيار است،       اروپايي

هـاي   يكـي از اسـطوره  . هـاي تاريـك هنـوز فـراوان اسـت        انـد نقطـه     خويشتن به كـار گرفتـه     

 .كند ها از شمال اشاره مي انگيز آن است كه به پيدايش آريايي شگفت

ين در متون هندي باستاني يك خبر غيرعادي و باور ناكردني ايـن اسـت كـه نخسـت                  

هـاي آريـايي      اسطوره» سلسلة شمالي «در  . ها قطب شمال بوده است      ميهن و خاستگاه آريايي   

هـاي قطـب شـمال     زاري تصوير شده است كه آن را فقـط در نزديكـي   در نقشة آسمان ستاره   

هايي پيدا شـده و       اين اخبار چنان باوربخش است كه در علم هندشناسي نظريه         . توان ديد   مي

اخبـار  . اند ها دانسته ياي سفيد و يا شمال سيبري را ميهن اصلي آريايي   دانشمندان سواحل در  

يونانيـان قـديم   . كنـد  هاي هند باستان را معلومات مؤلفان جهـان قـديم تكميـل مـي      اسطوره

تر از ربع مسكون در پس سرزمين اسكيفها كـوهي بـه نـام ريپـي                 اند كه شمال    پنداري داشته 

در ميـان  . كنند كه حياتشان پراسرار است ا زندگي ميه است و در پس اين كوه طايفة شمالي       

                                      
1.Y. Dumezil, Mythe et e'pope'e, L'ideologie des trios Foncitions dens les e'pope'es des 

peoples indoeuropeens, pp.196-8 
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كوه ريپي و اقيانوس شمال، كشوري است كه آب و هواي ملايم دارد و باد سرد شمال به اين                    

انـد و مردمـانش همـه        هـايش فـراوان     يابد، كشوري سبز و خـرم اسـت و ميـوه            كشور راه نمي  

آيد و به پس كـوه        ز پس كوه بالا مي    اند؛ آفتاب ا    هاي كوه ريپي آسمان بوس      قله. اند  خوشبخت

هـا دربـارة    گمان سرچشمة پندار هنـدي  بي. آيند هاي كوه گرد مي ها دور قله    ستاره. نشيند  مي

آيـا  . هاي يونانيان دربارة سرزمين پر بركت اساطيري يكي است ها و روايت   ميهن اصلي آريايي  

، با ملاحظات علمي كنوني     ها هست   شناخت اساطيري اصل خود، بدان گونه كه در اين روايت         

سازگاري دارد؟ خاورشناسان روس، بونگارد ليـوين و گرانتووسـكي خواسـتند ايـن مسـئله را                 

اي هنـدوها و ايرانيـان و يونانيـان و اسـكيفها              هاي اسطوره   پژوهش ايشان از داستان   . 1دريابند

آريـايي خـود    )  بودن  با هم (اقوام هند و ايراني در زمان همبود        : آورد  منظرة زيرين را پديد مي    

ايـن  . هـاي زبـاني همسـايگي داشـتند     در حدود شمالي سرزمين خـود بـا اقـوام ديگـر گـروه      

شناسـي كنـوني ميـان هنـد و          زبـان . بودند)  اويغور -فينو  ( اويغور   –ها اقوام فنلاندي      همسايه

 بر اين باورنـد كـه ايـن ارتبـاط           دو دانشمند فوق  . بيند  ايرانيان و اويغورها ارتباط استواري مي     

از اينجـا   . تنها در دايرة زبان محدود نبود، بلكه باورهـا و ايـدئولوژي آنهـا نيـز در پيونـد بـود                    

اين اسطوره در ميان اقوام هنـد  . اي دربارة زادگاهي پربركت در پس كوه ريپي پيدا شد     افسانه

 .ل استو ايراني به وجود آمد و منظور از كوه ريپي همانا كوه اورا

ها، خاستگاه واقعـي      اي آريايي   تواند افزون بر ميهن اسطوره      اين است كه علم امروز مي      

توانسـت    اويغور شمالي مي –منطقة تماس هند و ايرانيان با اقوام فينو         . آنها را نيز نشان بدهد    

هاي جنوب شرقي اروپا و قزاقستان و جنوب     اين منطقة تماس دشت   . ها باشد   خاستگاه آريايي 

 .سيبري بود

هاي باستاني و توضيحات علمي  اي دربارة وطن اصلي آريايي     هاي اسطوره   از اين روايت   

آن حقيقت اين است كه تعيين هويـت        . گردد  كه دربارة آن گفته شد، يك حقيقت روشن مي        

تواند اساس شـناخت   آيد، مي اي به ديد مي خود و خودشناسي ملل اگر چه گاه به تمام افسانه      

بسـيار  ) و گاه حتي به كلـي نژادپرسـتانه  ( هاي ملي  در زمان ما كه اسطوره. ر بگيرد علمي قرا 

اي و دانسـتن آغازگـاه آن    هاي هر تصور اسطوره  شوند، رسيدن به سرگه و سرچشمه       ايجاد مي 

پذيريم، بايد بدانيم كه چنـين ادعـايي          حتي آنگاه كه ادعاهاي ارضي قومي را نمي       . لازم است 

                                      
1
. G.M.Bongard- Levin, E.A. Grantovsky, ot Indiy i do Skifiyi, Moscow 1983. 
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هاي ملي، كه بعدها شكل گرفته، دربـارة واقعيـت تـاريخ،              گاه اسطوره . يا نه اصولاً اساس دارد    

ها در عصرهاي بعدي پيـدا   هايي كه در ميان آذربايجاني اسطوره. كند تصور نادرستي ايجاد مي  

هـاي ميانـه در آرتسـاخ ارمنسـتان چـه مردمـي          اند، دربارة اينكه در دورة باستان و سده         شده

در اين كتـاب  . آورد كه با حقايق تاريخي سازگاري ندارد     ميان مي  زيست داشتند، تصوراتي به   

 .چند بار به چنين تصوراتي اشاره خواهد شد

براي اينكـه نقـش   . زيستند در هزاره يكم پيش از ميلاد در آسياي مركزي ايرانيان مي  

تاريخي ايرانيان در آسياي مركزي آن زمان معلوم شود، نظرية فيلسوف سـدة بيسـتم، كـارل       

 پـيش از  200 تا 800هاي  ياسپرس بر اين باور بود كه بين سال  . شويم  ياسپرس، را يادآور مي   

يعنـي  (چـين و هنـد و ايـران شـرقي           . ميلاد در تاريخ جهان يـك دگرگـوني كلـي روي داد           

و فلسطين و يونان را تغييرات تاريخي فراگرفـت؛ در ايـن            ) مركزي و افغانستان كنوني    آسياي

بـه عقيـدة    . هـاي مقـدس تـدوين گرديـد          و فلسفي پيدا شـد و كتـاب        كشورها انديشة ديني  

در چين، كنفوسيوس و لائوتسـه بـه     . ياسپرس، انسان امروز همان است كه آنگاه شكل گرفت        

ميدان آمدند، در هند بودا ظهور كرد و فلسفه پا به عرصة وجود نهاد، در فلسطين سخن حق                  

هاي فلسـفي پـا بـه ميـان       ارسطو و ديگر آموزهآوردند، در يونان هومر، هراكليت و افلاطون و     

پـرواز انديشـة معنـوي بـراي بشـر          . ناميـده اسـت   » زمان محور «ياسپرس آن اوان را     . نهادند

 .هايي آورد كه اهميت آنها امروز هم كم نشده است ارزش

 پـيش از  900 تـا  1200هـاي   ، تقريباً در سـال   »زمان محور «در ايران اندكي پيش از       

ظهـور او را در بخـش خـاوري ايـران، يعنـي در خراسـان و بلـخ                   .  پديـد آمـد    ميلاد؛ زردشت 

زردشت مردي روحاني و شاعر بود كـه آيينـي تـازه آورد و ايـن ديـن يكـي از                    . اند  دانسته  مي

هاي انسان به سوي يكتاپرستي بـود، و بـدين جهـت در تـاريخ فرهنـگ جهـان        نخستين گام 

يـا  » زمـان محـور   «يين زردشت پيشتر از ديگر ملل       ايرانيان با پيدايش آ   . جايگاهي ويژه دارد  

بينـي   اين را ويژگـي بنيـاد جهـان   . اي به شعور معنوي گام نهادند   برابر با آنها از شعور اسطوره     

تـرين باشـندگان آسـياي مركـزي هسـتند،        كـه كهـن  هـا   تاجيكمردم ايران از جمله نياكان      

 .توان دانست مي

 كافي است تـا علـل       ،از ديد ما آنچه گفته شد     . گوييم  از عهد باستان ديگر چيزي نمي      

هـاي زمـان    ، فرزنـدان امـروزي آريـايي   هـا  تاجيـك هاي تحول شعور ملي     داخلي و قانونمندي  

 .زردشت، را روشن كند
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 ايران و توران 

پيش از آنكه به اختصار به تاريخ ايرانيان شرقي بپردازيم، بايد گوشزد كنيم كه دربارة                

ها، مانند حوزة درياي مديترانه يا چين، كـم پـژوهش    ه ديگر ناحيهتاريخ ايران شرقي نسبت ب 

هـاي   هاي موجود نيز ناموزون و نامتناسب اسـت و در آنهـا برخـي دوره    شده و بيشتر پژوهش 

هاي باستان شناسـان   اند و حال آنكه معلومات مختصر منابع و يافته رشد تاريخي روشن نشده   

دهنـد كـه در شـرق ايـران هميشـه             گـواهي مـي   ) دهاي مهمي كه اهميت جهاني دارن       يافته(

 .رويدادهاي جالبي جريان داشته است

سبب پژوهش اندك دربارة جهان ايرانيـان شـرقي را شـايد از منطـق عمـومي رشـد                    

اي بزرگ كه از اقيانوس اطلس تا حدود چين گسترش يافته، بايـد جسـت در                  تاريخي منطقه 

منظم نگارش رويدادها شكل گرفته بـود و آن را          منطقة درياي مديترانه از قديم سنت قوي و         

بيشتر به همين سبب اسـت      . خط يوناني، كه خطي بسيار توانمند است، به درجة والا رسانيد          

 .كه دقت دانشمندان معاصر در پژوهش دنياي قديم به اين منطقه متمركز شده است

 كـه سـخن زنـده    آيد؛ آنجا تاريخ از گواهي معاصران، از سخن زندة شاهدان فراهم مي        

آنجـا كـه منـابع نوشـتاري        . تواند عرض اندام كنـد      شناسي ارزشمندي نمي    نيست، آنجا تاريخ  

شناسي نيمة دوم     اند كوشش پژوهشگران براي اينكه براساس مدارك ارزشمند باستان          خاموش

سدة بيستم تاريخ قديم ايرانيان شرقي را به وجود بياورند، در بسـياري از مـوارد بـي نتيجـه                    

شناسي با گواهي همه جانبة مĤخـذ خطـي تقويـت و تأييـد                اگر مدارك حفريات باستان   . ندما

از نيمـة دوم    . شـود   نشده باشد، پژوهشگر در موارد بسياري از درك كامل رويدادها ناتوان مي           

هزارة يكم پيش از ميلاد تا نيمة دوم هزارة يكم ميلادي هر چه را سـنت نوشـتار يونـاني يـا                      

البتـه در جهـان ايرانـي نيـز سـنت      .  نكرده باشد، هنوز چندان روشن نيست وامداران آن ثبت  

هـاي آن تـا امـروز رسـيده اسـت، ولـي هميشـه                 نوشتاري ويژه موجود بود و برخي از نمونـه        

نبــوغ يونانيــان بــا ســخنوري، كــاربرد علــم منطــق در فلســفه و . اطلاعــات مشــخص نــدارد

 اخلاقي بايد   –غ ايرانيان را از معنويت مذهبي       شناسي و مانند اينها پديد آمده است؛ نبو         تاريخ

جست كه در شعر و عرفان و مانند آن نمايان شده و با درخشش تمام ظهور كرده؛ جـز ايـن                     

هـاي    فقط انـدكي از نوشـته     : اند  در نگهداشت متون، يونانيان سرنوشتي بهتر از ايرانيان داشته        

وفايي فرهنگ اسلامي عدالت تـاريخي در  تنها با شك. اند  فارسي عهد باستان تا زمان ما رسيده      

هـاي آنـان    فرهنگ اسلامي اخباري را كه دربارة ملل اسلامي و همسايه. اين زمينه استوار شد 
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از ايـن رو از دورة      . هاي بعدي نگهـداري كـرد       موجود بود با پرتو خود روشن كرد و براي نسل         

 .اسلامي تاريخ آسياي مركزي بيشتر آگاهي داريم

ايرانيـان غربـي در حـدود هـزارة دوم و     . اي يافتنـد  باستاني سرنوشت چندگونههاي   آريايي 

هاي باسـتاني خـاور نزديـك         يكم پيش از ميلاد از آسياي مركزي حركت كرده در سرزمين تمدن           

در سدة ششم پيش از ميلاد ايرانيان دولت بـزرگ          . جاگير شدند و از تمدن اقوام سامي بهره بردند        

تند و خواستند يك امپراتوري به وجـود بياورنـد كـه همـة ربـع مسـكون                  هخامنشيان را برپا ساخ   

 حاكميـت   )پ م (در آخـر سـدة ششـم        . تمدن را متحد سازد و اين را بايد اقدامي تاريخي دانست          

 در)  پ م486 تـا  522: حـك (داريـوش  / پيروزي دارا . ايرانيان از حبشه تا هند دامن گسترده شد  

 دو شاخة هند و اروپايي، يعني ايراني و يوناني، كه چندي آسياي صغير و بالكان باعث شد كه      

هـا در پديـدآوري عمـل دو سـويه           پيش از هم جدا شده بودند، باز به هـم بپيوندنـد و مـدت              

اين ديدار ايرانيان با يونانيان اگر چه بـه ظـاهر پـر مناقشـه بـود، بيـداري خلاقيـت                     . داشتند

سطه رشد بعدي تاريخ تمدن يوناني و نيز اروپا را          وا  واسطه يا با    يونانيان را سرعت بخشيد و بي     

گـوييم    توانيم به اين موضوع بزرگ بيش از اين بپردازيم و همين قدر مـي               ما نمي . معين نمود 

 .هاي ايران و يونان زاده شد اند هنگام جنگ كه يونانيان كشف كرده» تاريخ«كه مفهوم 

مله بايد بـر نقـش ديـن دورة         سهم ايرانيان قديم در فرهنگ جهاني بزرگ است؛ از ج          

مفهـوم  . هخامنشي، آيين زردشت، تأكيد كرد كه يكتاپرستي يهوديان از آن تأثير گرفته است   

بهشت و فرشته و روز قيامت از ايران به آيين يهوديان وارد شد و بعد در مسـيحيت و اسـلام                 

 .اهميتي ويژه يافت

نقــش برجســته و . نــدهــاي مــذهبي ايرانيــان بســيار باشــكوه پديــد آمد ايــن جــاده 

هاي بزرگ كه در غرب ايران كنوني فراوان باقي مانده، از شكوفايي هنر و فنـون در             ديوارنگاره

انديشة دولت ناشي از پيوند همگاني كه هخامنشـيان         . دهد  امپراتوري هخامنشيان گواهي مي   

وردنـد،  هاي حاكميت شاهنشاهي كه آنها بـه رسـميت درآ   پي آن را گرفتند، بسياري از نشانه     

كاريهايي كه در نظام اداره و كشورداري و ماليات جاري نمودند، بعد در نظام دولتـداري                  نازك

هـاي آن در عهـد      نظام اقتصـاد دولتـي، كـه نشـانه        . يونان و روم غربي و شرقي تأثير گذاشت       

اسكندر نيـت داشـت     . هخامنشيان پيدا شد، در امپراتوري اسكندر مقدوني جامة عمل پوشيد         

مصونيت تمدن ايرانيان   . ناني و ايراني را در حدود يك دولت متحد كند و چنين كرد            جهان يو 

يونان ايران را فراچنـگ   . تر بود   و فرهنگ دلرباي آنها از اقتدار سياسي دولت هخامنشيان قوي         
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اي از پادشاه يونان  اسكندر تا اندازه. آورد و گويا با ايران در هم آميخت و با ايران هم رنگ شد            

هنشاه دولت جهاني ايران تبديل شد، شاه ايراني و يوناني شد؛ او ديگـر پادشـاه يونـاني                  به شا 

دانـيم، بـا وجـود     اين حقيقت بر همه روشن است و آن را از سندهاي قطعي مي         . پيشين نبود 

سخن دربارة ايـن نيسـت كـه        . كنند  شناسان معاصر گاه آن را فراموش مي        اين برخي از تاريخ   

پوشيد و با يك دختر ايراني سـغدي ازدواج كـرد و بزرگـان و               ايراني مي  اسكندر لباس شاهانة  

هـايي از ايـن دسـت،         اشراف ايراني را گرد خود جمع آورد و پاسبانان او ايراني بودند و نمونـه              

مهمتر آن است كه ايرانيـان آن زمـان اسـكندر را شـاه        . هاي ظاهري هستند    اينها شايد نشانه  

 شاه ايراني به حماسة ايران داخل شده و در ياد تاريخي ايرانيان             اسكندر چون . اند  خود دانسته 

هـاي    سرنوشت ايرانيان شرقي در آسياي مركزي در نگاه اول نسبت به تلاطم           . جا گرفته است  

هـاي آسـياي مركـزي در         معلوم است كه در دشـت     . غرب ايران بسيار به آرامي جريان داشت      

چي، سكاها و ماساژتها، زيسـت داشـتند و در بـين            نيمة هزارة يكم پيش از ميلاد ايرانيان كو       

يعني در سغد و خوارزم و فرغانـه، در شـمال   ) آمودريا و سيردريا(رودهاي جيحون و سيحون     

، در جنوب تركمنستان كنوني و وادي مرغاب يك تمدن بزرگ           )ولايت بلخ (افغانستان كنوني   

شـمال  (ه گويا ولايـت بـاختر     در آن اوان دولت اسرارآميز بلخ پيدا شد ك        . شهري شكل گرفت  

 ". ...و شمال شرق ايران كنوني و همچنين سغد را دربرداشت) افغانستان امروز

 از تاريخ ايرانيان شرقي در عهد باستان اخبار اندكي در دست داريم و بيشـتر آنچـه              " 

شاهنشاهان هخامنشي گاه به سوي اروپا و گـاه بـه سـوي    . داريم از راه غرب ايران آمده است      

هـا كاميـاب    گاه در ايـن يـورش   گه. آوردند صر يا هند و گاهي به سوي خاور ايران يورش مي      م

دو بار شكست خورد و ملكـة ايرانيـان         )  پ م  530 تا   559: حك(شدند، چنانچه كوروش      نمي

و داراي يكـم حاكميـت   )  پ م522 تا 530: حك(كوچي ماساژت او را كشت، ولي كمبوجيه      

دورة حاكميت هخامنشيان در آسياي مركـزي       . ي استوار كردند  هخامنشي را در آسياي مركز    

هـاي شـهر    شناسان ويرانه باستان. دار فرهنگ شهري ايرانيان شرقي بوده است   شكوفايي دنباله 

هـاي    را گشودند و از خوارزم و شـمال افغانسـتان بازمانـدة آبـادي             ) سمرقند(بزرگ افراسياب   

 سـال پـيش در      2500دهنـد كـه       اسان نشان مي  شن  هاي باستان   يافته. بزرگي را كشف كردند   

هاي آسـياي مركـزي در سـازمان دادن          وادي. آسياي مركزي نظام آبياري پيشرفت كرده بود      

 .نظام آبياري با قلمرو دولت هخامنشيان تأثير متقابل سودمندي داشته است
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 پ م به ولايات شرق و شمال شرقي دولت هخامنشيان گـام             330اسكندر چون سال     

. ساران دژ اسـتوار داشـتند      هاي دشت و كوه     شهرهاي مستحكم بسياري ديد و هم آبادي       نهاد،

اسـكندر بيشـتر از همـه در سـغد     . انـد   تاريخ نگاران اسكندر، بلخ را سرزمين هزار شهر ناميده        

هخامنشـيان در ايـران بيشـتر در        . ها نيرو به كار بـرد       مجبور شد كه براي گرفتن دژها و ارگ       

كردنـد كـه از       جنگيدند، اما ايرانيان شرقي به ويژه سغديان كوشـش مـي            يهاي هموار م    زمين

تصرف آسياي مركزي براي اسكندر بسيار      . بالاي ديوار دژهاي استوار با لشكر اسكندر بجنگند       

او چند بار زخمـي شـد، چنـد بـار       . هاست  نامة او از بدترين صفحه      گران تمام شد و در زندگي     

تمان، سردار سغدي ايرانيان، با تدبير و نـوآوري جنگيـد و            سپي. لشكرش تا نابودي پيش رفت    

دفاع كرد و تنها پـس از كشـته شـدن  او و پـس از آنكـه اسـكندر بـا                       ) بلخ(از سغد و باختر     

زادگان سغد بود ازدواج كرد مردم آسياي مركزي بـه شكسـت              كه از بزرگ  ) ركسانا(رخشانك  

 ".تن دادند

هـاي آن، ترسـيم       اكنان آسياي مركزي، ريشه   هاي باستاني در ميان س      تشريح اسطوره  

هاي باستان و توضيح خيزش و افول         ي  مراودات مردمان كشورهاي آسياي مركزي با امپراطور      

درآمدي بر  :  آسياي مركزي  اقوام گوناگون و قبايل مختلف منطقة آسياي مركزي در كتاب         

 .باشد  براي هر پژوهنده و محققي خواندني ميروحيات مردم
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